
کتاب الإیلاء 
1کتاب ایلاء 

 والنظر في أمور أربعة: 

چهار مورد به این مبحث مربوط می شود: 

الأول: في الصیغة  
اول: صیغه 

ولا يــنعقد الايــلاء إلا بــأســماء الله تــعالــى مــع الــتلفظ، ويــقع بــكل لــسان مــع الــقصد إلــيه. والــلفظ الــصريــح: 
"والله لا أدخلت فرجي في فرجك"، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحاً. 

ایلاء تـنها بـا بـردن نـام هـای خـداونـد مـتعال مـنعقد می شـود، و بـا هـر زبـانی  ـاگـر هـمراه بـا قـصد بـاشـد ـ مـحقق می گـردد. 
لـفظ صـریح آن اینگونـه می بـاشـد: (والـله لا أدخَـلت فَـرجـي فـي فَـرجِک) (بـه خـدا قـسم فـرجـم را در فـرجـت قـرار نمی دهـم) 

یا لفظی را بیاورد که مختص این فعل باشد، یا به طور واضح به آن دلالت کند. 

والمـحتمل كـقولـه: لا جـامـعتك أو لا وطـأتـك، فـإن قـصد الايـلاء صـح. ولا يـقع مـع تجـرده عـن الـنية. ولـو قـال: 
لا أجـمع رأسـي ورأسـك فـي بـيت أو مخـدة، أو لا سـاقـفتك، يـقع مـع الـقصد. ولـو قـال: لا جـامـعتك فـي دبـرك 

لم يكن مولياً. 

الـــفاظـــی کـــه احـــتمال آن را مـــی دهـــند (مـــانـــند بـــا تـــو جـــماع نـــمی کـــنم یـــا نـــزدیـــکی نـــمی کـــنم) اگـــر هـــمراه بـــا 
قصد ایلاء باشد صحیح است، و اگر قصد آن را نداشته باشد، ایلاء واقع نمی شود.

اگـر بـگوید: سـر مـن و تـو در یک خـانـه یا بـالـش جـمع نمی شـود، یا بـا تـو زیر یک سـقف نمی مـانـم، اگـر هـمراه بـا قـصد 
باشد، ایلاء محسوب می شود، و اگر بگوید: دیگر از عقب با تو نزدیکی نمی کنم، ایلاء محقق نمی شود. 

ويشترط تجريد الايلاء عن الشرط، فلو علقه بشرط، أو زمان متوقع كان لاغياً. 

1- یعنی مرد قسم بخورد که با همسرش نزدیکی نکند. (مترجم)



ایلاء بـاید بـدون شـرط بـاشـد؛ پـس اگـر بـه شـرط یا زمـانی که انـتظار آن می رود مشـروط شـده بـاشـد، بـاطـل اسـت (ایلاء 
واقع نمی شود). 

ولـو حـلف بـالـعتاق أن لا يـطأهـا، أو بـالـصدقـة، أو بـالتحـريـم لـم يـقع ولـو قـصد الايـلاء. ولـو قـال: إن أصـبتك، 
فعليّ كذا، لم يكن إيلاء. 

اگـر مـرد قـسم بـخورد که بـا آزاد کردن بـنده ای نـزدیکی نکند، یا صـدقـه بـدهـد یا زن بـر او حـرام شـود، ایلاء واقـع 
نمی شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد. 

اگر بگوید: اگر با تو نزدیکی کردم بر من فلان چیز است، ایلاء محسوب نمی شود. 

ولـو آلـى مـن زوجـة، وقـال لـلأخـرى: شـركـتك مـعها لـم يـقع بـالـثانـية ولـو نـواه، إذ لا إيـلاء إلا مـع الـنطق بـاسـم 
الله. ولا يـــقع إلا فـــي إضـــرار، فـــلو حـــلف لـــصلاح الـــلبن، أو لـــتدبـــير فـــي مـــرض لـــم يـــكن لـــه حـــكم الايـــلاء، وكـــان 

كالإيمان. 

اگـر بـا زنـش ایلاء کند و بـه زن دیگر بـگوید: تـو را نیز بـا او شـریک کردم، ایلاء زن دوم واقـع نمی شـود، حتی اگـر قـصد 
آن را داشته باشد؛ زیرا ایلاء محقق نمی شود مگر با بردن نام خداوند. 

ایلاء اگـر فـقط بـرای آسیب رسـانیدن بـه زن بـاشـد، واقـع می شـود؛ پـس اگـر قـسم بـخورد که چـون تـو بـچه شیر می دهی 
با تو جماع نمی کنم، یا برای خوب شدن از مریضی با تو نزدیکی نمی کنم، حکم ایلاء را ندارد و مانند قسم می باشد. 

الثاني: في المولی 
دوم: ایلاء کننده 

ويـــعتبر فـــيه: الـــبلوغ، وكـــمال الـــعقل، والاخـــتيار، والـــقصد. ويـــصح مـــن المـــملوك، حـــرة كـــانـــت زوجـــته أو أمـــة، 
ومن الكتابي ومن الخصي، ويصح من المجبوب.

لازم اسـت ایلاء کننده: بـالـغ، دارای عـقل سـالـم، و اختیار و بـا قـصد و نیت بـاشـد. ایلاء کردن غـلام  ـچـه زنـش آزاد 
باشد و چه بنده ـ صحیح است. همچنین ایلاء کننده می تواند اهل کتاب، یا مرد اخته یا خواجه، باشد. 



الثالث: في المولی منها 
سوم: زنی که ایلاء شده است 

ويشـــترط: أن تـــكون مـــنكوحـــة بـــالـــعقد لا بـــالمـــلك، وأن تـــكون مـــدخـــولاً بـــها. ويـــقع بـــالمـــنكوحـــة بـــالـــعقد المـــنقطع. 
ويقع بالحرة والمملوكة.

لازم اسـت بـا عـقد (دائـم یا مـوقـت) همسـر او بـاشـد، و شـخص نمی تـوانـد کنیز خـود را ایلاء کند، و بـاید بـا آن زن 
) باشد.  2نزدیکی کرده باشد. مرد می تواند همسر موقت خود را ایلاء کند، و زن می تواند آزاد یا کنیز(

والمـرافـعة إلـى المـرأة لـضرب المـدة، ولـها بـعد انـقضائـها المـطالـبة بـالـفئة ولـو كـانـت أمـة، ولا اعـتراض لـلمولـى. 
ويقع الايلاء بالكتابية كما يقع بالمسلمة. 

زن حـق دارد بـه حـاکم رجـوع کند تـا مـدتی را بـرای او معین کند و بـعد از اتـمام آن می تـوانـد بـازگشـت مـرد را خـواسـتار 
شـود  ـحتی اگـر کنیز بـاشـد ـ و صـاحـبش حـق اعـتراض نـدارد. ایلاء بـر زن غیرمسـلمانی که می تـوانـد بـه عـقد درآید نیز واقـع 

می شود، به همان صورت که بر زن مسلمان واقع می شود. 

2- مثلا هنگامی که کنیزي را به عقد خود درآورده باشد. (مترجم)


